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Abstract 

The history of Chinese philosophy clearly shows that one of the most concerns for 
people of the region had been adaption of human with nature and society. In the field of 
art and painting, it can be concluded that for them, nature is very much the same as ink 
brush painting. Both nature and the paintings are a symbol of beauty and harmony of 
the cosmos. Thus, this paper is based on the teachings of the Dao, the ideological 
influence in shaping all aspects of ancient Chinese culture, especially in the field of 
visual culture; the meaning of "nature" in Chinese landscape through coordination with 
it is studied. Conception of nature is related to spontaneity or spontaneous recall things 
and gets rid of the artificial matter. So when things being free to follow their natural 
path, moving in perfect harmony. Generally, Dao is symphonic with the nature of the 
course and flow of nature. The way Dao is in the Chinese art throughout history, e.g. 
natural and spontaneous course of things, and purpose of the artist's inspiration, stems 
from the notion of hidden power that touches the soul and variety it describes the 
different types of viewers. The purpose monk Dao should avoid is anything that is 
inconsistent with the nature. It is not nature that needs to reform and perfect, but it is 
“we” who need to change and we must adapt ourselves to do it. It should not be against 
nature and the nature of the way that artists go through. Artist should disappear in 
nature. The Dao School, as the driving principle of the universe (Dao) is defined as 
harmony between opposites that interact with each other (Yin and Yang). Balance 
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between opposites is a natural force or spirit, called "chi" creates. Hence, landscape 
paintings (shan-shui) are also a reflection of the prevailing belief in the “Yin” and 
“Yang”. 
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  انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم مطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  نامة علمي فصلدو

   »طبيعت«معنا و مفهوم 
  بر اساس مكتب دائو هاي منظره چيني در نقاشي

  *سيدمحمد مهدي ساعتچي
  **خسرو ظفر نوايي

  چكيده
هاي قلم مو و مركب، نماد زيبايي  در فلسفه و هنرهاي تصويري چين، هم طبيعت و هم نقاشي

 از ملهـم  را طبيعـت  خـود،  تـاريخ  سراسـر  در چين و توازن هماهنگ عالم كاينات هستند. هنر
 گاه آن كرده، پيدا تماس روح اين با كه است اين هنرمند نيز هدف و كند مي تصور پنهان نيروي

ترين  اين مقاله بر آن است تا با اتكاي بر يكي از مهم .به انتقال آن در جريان كار خود دست زند
دهـي بـه زوايـاي     عنوان مكتبي اثرگـذار در شـكل   منابع معنوي اين فرهنگ يعني تعاليم دائو، به

هـاي  در نقاشـي » طبيعـت «در عرصة فرهنگ بصري، معنا و مفهوم ويژه  فرهنگ چين باستان، به
منظرة چيني و طريق هماهنگي با آن را مورد مطالعه قرار دهد. شـيوة مـورد اسـتفاده در اينجـا     

  دائو است. مكتب  هايانديشه منابع و هنري آثار تطبيقي بررسي و تحليل و اي كتابخانه مطالعات
در مكتب دائو، اصل تغيير  .هماهنگي با سير طبيعي و خودجوشي استكلي دائو خواهان  طور به
عنوان تـوازن هماهنـگ ميـان اضـدادي تعريـف       (دائو) به برندة جهان هستي عنوان عامل پيش به
شود كه با يكديگر تعامل دارند (يين و يانگ). توازن ميان اضداد نوعي نيرو يا روح طبيعي را  مي

شده (شانشوئي) نيز بازتابي از اين باور در غالب نيروهـاي   ظر نقاشيآفريند. منا مي» چي«به نام 
  هستند. » يانگ«و » يين«
 دائو منظره، هماهنگي، خودانگيختگي، مكتب  طبيعت، نقاشي ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اسـت   داشـته  ايفا كرده، سنتي چين فرهنگ در آنچه اهميت به نقشي فرهنگي، كمتر در طبيعت

 چينـي  فيلسوف هاي هنري، بازتابي خاص و اساسي دارد. آفرينش عرصة ويژه در بهكه اين امر 

اسـت. در واقـع احتـرام     بـوده  درگير جامعه با انسان تطبيق و طبيعت با انسان تطبيق مسئلة با تماماً
 كلـي  شـكل  بـه  تـوان  مي ميان اين دهد. در بيت فلسفة چين را تشكيل مي عميق به طبيعت، شاه

 نقاشـي  بر گذار اثر كه بودا و كنفوسيوس آيين دائو، مكاتب و مذاهب ميان كمشتر وجه گفت،
 مكاتـب  ايـن  تمـامي  در. اسـت  طبيعت به عميق احترامي و عشق اند نيز، بوده هم سرزمين اين

. درآورد او تسـخير  يا تمليك حصار به را آن توان نمي و دارد فرد از والاتر منزلتي طبيعت جهان
  . است نهفته آن پويايي و آلايشي بي در طبيعت نيروي مكاتب، اين پيروان باور به

 كـه  گـرديم  مـي  مواجـه  روحيـاتي  و مضـامين  با ما دائو مكتب در اشتراكات، اين رغم علي
 منظـره  سـنتي  هاي نقاشي شناسي زيبايي به دهي شكل در پررنگي نقش و دارند اي ويژه تمايزات

 كنـد  مي وصف را طبيعت با محوري و خاص ارتباطي بالاخص و اند كرده ايفا چين فرهنگ در
 منسـجمي  ديني سنت دائو آيين .دارد آنها فهم و درك همچنين و آثار اين در اساسي بازتابي كه

 ايـن . اسـت  داشـته  مستمر دگرگوني و رشد ژاپن و كره چين، در سال دوهزار از بيش كه است
 ها قوميت با ها ملت از اي گسترده از طيف پيرواني و زيادي يافته گسترش جهان در تاكنون آيين
 دائـوده  دائـويي،  مـتن  تـرين  پيدا كرده اسـت. برجسـته   قومي و فرهنگي گوناگون هاي پيشينه و

 را رازآميـز  آفرينندگي و خلاقيت اين) م.ق چهارم قرن آن، قدرت و طريق مقدس كتاب( جينگ
  .است ترجمه قابل »طريق« يا »راه« به صراحت به كه نامد مي »دائو«

از سوي ديگر بايد گفت احترام عميق به طبيعت از بيش از شش هزار سـال پـيش در هنـر    
هاي يشـمي، آثـار    كاري، سنگ چين و در تجليات گوناگوني همچون قطعات برونزي، سراميك

هـاي سـنتي    نساجي و بالاخص نقاشي نمود داشته است. با اين حال تصوير طبيعت در نقاشـي 
ه راستي بازتاب دهندة احساسات و روح چينيان است. علت ايـن امـر نيـز آن    مو و مركب ب قلم

مو و مركب مشابهت دارد.  شان از نقاشي قلم ميزان زيادي با تلقي است كه تلقي آنان از طبيعت به
مو و مركب، نماد زيبايي و توازن هماهنگ عالم كاينات  در نظر آنان هم طبيعت و هم نقاشي قلم

وجـود يـك    نگـرد، اغلـب بـه    مو و مركب چيني مي ي به يك نقاشي سنتي قلمهستند. وقتي آدم
ويژه زماني مصداق دارد كه طبيعت موضوع نقاشي باشـد،   برد. اين امر به مي ويژگي رؤياگونه پي

خواه در قالب منظره، يك گل يا يك پرنده. اين عناصر عادي و روزمرة طبيعـت كـه در منـاظر    
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شـوند بـه ناگـاه حامـل نيـرو و       گاه كه به شيوة سنتي نقاشي مـي  خورند، آن چينيان به چشم مي
  گردند.  منتها مي معنويتي بي

مو و مركب، معنا و اهميت نقـش طبيعـت    مطالعة تأثير فلسفه چين باستان بر هنر نقاشي قلم
ترتيب پرسشي كه اين  سازد. بدين هاي منظره را آشكار مي ويژه در نقاشي در هنر اين سرزمين، به

هاي منظرة چين باستان است  در نقاشي» طبيعت«له بر آن است تا بدان بپردازد، معنا و مفهوم مقا
و در اين رهگذر، پاسخ خود را متكي بر نحوه برخورد و رويكرد آيين دائو نسبت بـه طبيعـت   

  سازد.  مي
 

  . نقش طبيعت در مناظر چيني2
گفتند  ) ميshan-chuan» (چوآن شان«و يا ) shan-shui( »شويي شان«در زبان چيني، به نقاشي منظره 

ها از  اين نقاشي 1معناي كوهستان و جويباران است. معناي كوهستان و آب و دومي به كه اولي به
هاي حاكم بـر چـين، مخلوقـات     آغاز تمدن چيني وجود داشته است. از دوران نخستين سلسله
گونه كه از تصاوير آنان كه بـر   ها آنزميني واقعي و تخيلي نظير مار، گاوسانان، جيرجيرك و اژد
عنـوان موجـوداتي واجـد صـفات و      روي ظروف آييني برونزي نشان داده شده، هويداست بـه 

ها نيز  هاي بسيار دور كوه اند. در تخيل چينيان از زمان شده هاي منحصر به فردي تلقي مي ويژگي
وجـوداتي بـا نيروهـاي مقـدس     عنوان م )) بهqi(كاي ( بخش طبيعت عنوان تبلور نيروي حيات به

زايـي را كـه محصـولات كشـاورزان را آبيـاري       تنها ابرهـاي بـاران   ها نه اند. كوه شده شناخته مي
هـايي بـا خـواص     ي سحرآميز و كـاني  هانمودند، بلكه گياهان دارويي، ميوه كردند جذب مي مي

هايي  عمر هستند. كوهشد منشأ درازي  داشتند كه تصور مي اعجازآفرين را در دل خود پنهان مي
عنـوان دروازة ورود بـه عوامـل     هـايي نيـز وجـود داشـت، بـه      هـا غارهـا يـا شـكاف     كه در آن

شـدند كـه بنـابر تعليمـات دائـويي، بـه        )) تلقي ميdongtian(دونگتيان (») (غارهاي بهشتي ديگر
صـفا   شدند كه پيري و فرسودگي را در آن راهي نيست و ساكنان آن در كمال بهشتي منتهي مي

  )1. (تصوير (Clunas, 1997: 34)زيند  مي در كنار هم
 مجمرهـاي . انـد  داشـته  اي برجسـته  نمود هنر در ها كوه هان،  سلسلة حكومت زمان از حتي

 هـاي  روزنـه  كـه  هستند كوه قلة شبيه عموماً هان، سلسلة حكومت دوران به مربوط عودسوزي
 بـه  درسـت  است؛ شده تعبيه عود بوي شدن پخش براي ها آن هاي شكاف ميان در ريزي بسيار
 عهد اين به مربوط  هاي آينه. گردد مي ساطع آنها از سحرآميز بخورات كه كوچكي غارهاي مانند
 كنندة تداعي كه گرفته قرار بزرگي ميخ گل آن مركز در كه هستي جهان از دياگرامي با يا غالباً نيز
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 از تصـويري  بـا  يـا  و است هستي جهان محور و باختر مادر ملكة اي اسطوره مأمن كونلون، قلة
 عـين  در هـا  كـوه . انـد  شده تزيين است، نشسته تخت بر كوهي بر كه حالي در باختر مادر ملكة
 مسـكن  هـاي  بهشت با خود معنايي ارتباط نيز و هستي عامل با درارتباط خود نمادگرايي حفظ

 هـا،  شـكارگاه  بـه  مربـوط  هاي نقاشي مناظر در آشناتر عنصري به تدريج به فرازميني، موجودات
 تانـگ،  سلسـلة  حكومـت  دوران اواخـر  در. شـدند  تبديل  ها باغ و ها كاخ معابد، آييني، صفوف
 همگـاني  تمايـل  بخش تجسم  كه بود شده بدل مستقلي هنري گونة به خود طبيعي مناظر نقاشي
 تصاوير گستردة رواج. بود طبيعت با ارتباط و انگيز ملال جهان از فرار براي فرهيخته هاي انسان
 و اسـت  مشهود همچنان هزاره يك از بيش گذشت از پس چيني هنر در طبيعي مناظر به مربوط
  ). 3و  2رود(مقايسه تصاوير  مي شمار به الهام منبع عنوان به معاصر هنرمندان براي هم هنوز

 تعريف عناصر از پيچيده و خودزايا چينشي عنوان به چينيان تفكر در ديرباز از طبيعت جهان
هـا را در   يكديگرند و ايـن امـر انگيـزه و هـدف آن     با تعامل و تغيير كار در دايماً كه است شده

از ديدگاه چينيـان،   پرداختن گسترده به طبيعت در لحظات و آنات مختلف آن شكل داده است.
امـر   شـود. ايـن   در نظـر گرفتـه مـي   » وجودي مطلق«طبيعت همگون حقيقت است و همچون 

ها. با توجه به اينكه موضوع مورد نظر مـا در ايـن مقالـه     اي است كمابيش متعلق به آن خصيصه
عنوان مثـال، بـراي نگـارگر     توان اشاره كرد كه به نقاشي مناظر طبيعي در چين باستان است، مي

تجلـي  » مثـالي «از وجود مطلق است و عمـدتاً آن را بـه صـورت    » اي استعاره«ايراني، طبيعت، 
بخشد و كمتر پيش آمده كه آن را به خودي خود موضوع اثـر قـرار داده باشـد. ايـن شـيوه       يم

هاي منظرة  هاي منظرة چيني شاهد آن هستيم. در نقاشي متفاوت از رويكردي است كه در نقاشي
چيني ظواهر طبيعي قرار نيست نماد يا مثالي از چيزي ديگر باشند. مورخ هنري اظهار كرده كـه  

، گامبريچبودند ( قائل شاعر يك همانند احترامي و نقاش، شأن براي بودند كه ملتي ستيننخ چينيان
  خودي خود شأن و منزلت بالايي داشته است. .  لذا خود تصوير طبيت به)138: 1386

عنـوان   در واقع در تفكر هنرمند چيني، طبيعت همچون مادر تمام اشـياء اسـت و انسـان بـه    
دهـد و همـواره    شود و در برابر فعل و انفعالات آن واكنش نشان مي جزئي از طبيعت مطرح مي

زير مجموعة قوانين حاكم بر آن است. از اين رو انسان براي رستگاري بايد با آن و نظام حـاكم  
منظره سازي هرگز در نظر ايرانيان رشته مشخصي از نقاشي نبـوده و  «ماهنگ شود؛ بر طبيعت ه

كـار نرفتـه اسـت. در چـين،      اي براي منعكس ساختن احساسـات انسـاني بـه    هرگز چون آيينه
سازي حتي بيش از اين بوده و اقدامي بوده براي نشان دادن رابطة انسان و جهان. در نظـر   منظره
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ترين انواع نقاشـي اسـت    از طبيعت است، بنابراين طبيعت سازي عالي آنها زندگي انسان جزئي
   ).78: 1384، بينيون(

با اين حال، هنر چيني در اين هماهنگ شدن با طبيعت، همچون ديگر مظـاهر ايـن تمـدن،    
همواره تحت تأثير فرهنگ و عرفان چين بوده است. هنر چين در سراسر تاريخ خود، طبيعت را 

كند و هدف هنرمند اين است كه با اين روح تماس پيدا كند  پنهان تصور مي ملهم از يك نيروي
و آنگاه كيفيت و انواع و اقسام آن را براي بيننده توصيف نمايد. در نقاشي چينـي بـه دشـواري    

توان ميان عمل نقاشي و مراقبة عرفاني تفكيكي قائل شد. اغلـب هنـر چينـي را تلاشـي در      مي
دانند و هنرمند چيني با توجه به اينكه خودش عضوي از  كائنات ميجهت نشان دادن هماهنگي 

اش سـعي در نـوعي    آن جاندار عظيم است كه طبيعت هـم جزئـي از اوسـت، در بيـان هنـري     
  .)54: 1381، پروابينمايد ( هماهنگي و يكي شدن با جوهر طبيعت مي

  
  . دائو؛ هماهنگي با طبيعت 3

سازد، امري محوري و اساسـي در ايـن مكتـب اسـت.      ر مينسبتي كه آيين دائو با طبيعت برقرا
مكتب دائو عميقاً آميخته با طبيعت است و هرگـز بـه تبيـين اراده يـا عقلـي در برابـر طبيعـت        

پردازد، بلكه اساساً دائو خود، قانون طبيعت است. انساني كه اين قـانون را دريابـد و بـا آن     نمي
كند. كتاب دائو د جينگ نيز دري است  آن تنظيم ميهماهنگ گردد، سلوك خود را نيز مطابق با 

هاي انسان راهنما است. نقاشي  گشوده به رمز و رازهاي اين هماهنگي كه در برانگيختن انديشه
توانيم به حكم دري ديگر براي راه يافتن بـه ايـن رمـز و رمـوز در نظـر       منظرة چيني را نيز مي

 لائـو  شاعرانة تفكر كليدي واژة«عناي راه و طريق است؛ آوريم. اما اساساً خود واژه دائو نيز به م
 آن يعنـي  بينديشيم، "دقيقاً"به سرسري كه مستعديم چون اما. »راه« يعني دقيقاً كه است دائو زه،
راه را بـراي ناميـدن    واژة كند از اين رو، مي متصل يكديگر به را محل دو كه بدانيم اي گستره را

 و لوگوس معنا، دليل، جان، خرد، به را دائو پس. اند ديده نامناسباست،  آن گوياي» دائو«آنچه 
 "راه"هاي  واژه در را خود جينگ، د دائو پرانديشة سرالاسرار سخن شايد. اند كرده ترجمه كلمه

» بازگردند اند نگفته سخن آنها از كه چيزي به ها نام اين بگذاريم فقط كه اگر كند مي پنهان دائو و
  )98: 1377، پاشايي (

نـام و   در واقع نخستين مطلب مهم كه لازمة ورود به اين مكتب است، اينكه بدانيم دائو بـي 
  نامتعين است. در همان ابتداي كتاب دائودجينگ آمده است:

  دائو را اگر توان گفت، جاودان نيست
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  نام را اگر توان ناميد، جاودان نيست
  نام، آغاز آسمان و زمين است بي

  اران هزار مادرناميده، هز
 ).1377،  لائو(

اين بدين معنا است كه آن راهي كـه بتـوان آن را نشـان داد، راه حقيقي(دائـو) نيسـت. راه      
ها است. يعني به معرفت  نام، اصل نام جاويدان نيست. آن نام كه بتوان آن را ناميد، نام نيست. بي

كه هماهنگي انسان، زمين و آسمان است توان راه به دائو برد. بايد به دائو  مفهومي و نظري نمي
راه برد. به طور كلي دائو با راه طبيعت، با سير و جرياني كه در طبيعت است، هماهنـگ اسـت.   

  )58- 57: 1385،  گران ريخته(سير طبيعي هر چيز، خود جوشي هر چيز، شيوه دائو است 
) در spontanietyحال براي پيوند برقرار كردن با ايـن خودجوشـي و ايـن خـودانگيختگي (    

طبيعت، و يافتن چنين خصوصياتي، چگونه بايد با آن برخورد كرد؟ در واقـع آنچـه در نسـبت    
با طبيعت » رابطه«كند، موضوع  ميان دائو و طبيعت مسئلة محوري است و نقش اصلي را ايفا مي

باط برقرار توانيم با هدف تسخير و تسلط با طبيعت ارت است. بر اساس تعاليم اين مكتب، ما نمي
كنيم، بلكه بايد طبيعت را به عنوان شريكي در قالب يك رابطه تلقي نماييم. هدف، تبديل شدن 
به عنصري طبيعي از نظم اوليه است. راه كشف اين نظم اوليـه نيـز رجـوع بـه طبيعـت اسـت.       

هـاي   فيلسوفان نخستين مكتب دائو براي تلمذ در مكتب طبيعت و آموختن از سـاكنان دهكـده  
كردند. اينان اميدوار بودند كه بتوانند قافلة تمدن انسـاني   افتادة كوهستاني شهرها را ترك ميدور

عنـوان منبـع حكمـت، پيچيـدگي و      را به نظم طبيعي بازگردانند. در مكتـب دائـو، طبيعـت بـه    
هـاي   فـرض  شود. آدمي بايد در مواجهه بـا طبيعـت تمـامي پـيش     منتها تلقي مي گريزي بي منطق

  تعلق را رها ساخته از در تسليم و خضوع وارد شود.  برخاسته از
اگر دائو حقيقتي است كه سير طبيعي خودانگيختگي، سير و جريان طبيعي بـودن و پاييـدن   
هر موجودي بر آن استوار است؛ بنابراين كار ما اين است كه در برابـر آن جريـان خودانگيختـة    

اريم تا دائو خود جريان يابد. بگذاريم تـا هـر   دائو سدي ايجاد نكنيم؛ حائلي ايجاد نكنيم و بگذ
اش، به ظهور برسد. بنابراين اين كنش ما در قبال  اش، سير تكويني چيزي بر وفق خودانگيختگي

) باشد، تـا اجـازه دهـيم كـه عـالم كـه همـان        wei-wu-weiعالم و طبيعت بايد كنش بي كنشي (
  )59- 58 :همان شكفتگي دائو است، بشكفد. (

)، پرهيز از انجام هر كاري است كه با طبيعت ناسازگار باشـد. ايـن   wu wei( وي- هدف، وو
طبيعت نيست كه به اصلاح و كمال نياز دارد، بلكه اين ما هستيم كه نيازمند تغيير هستيم و بايد 
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خود را با آن وفق دهيم. از اين رو بايد در قبال طبيعت نيست شد. به همين جهت هـم هسـت   
ها، حتي  صورتي است. پيروان مكتب دائو تمامي دوگانگي ئو نيستي است؛ بياند ذات دا كه گفته
» ژرفـا «كنند و منشأ هر دو را  ترين دوگانگي يعني دوگانگي ميان عدم و وجود را نفي مي بنيادي

دانند. غايت اين مكتب، رسيدن به چيزي مقدم بر دوگانگي است. تنها راه كشف ايـن مبـدأ    مي
يابـد. دائـو    ت. درخلال تجارب اوج در طبيعت، ژرفا با ژرفا پيوند مياصلي مشاهدة طبيعت اس

اي زايا، عاري از تمايز و مرزبندي  اي آسماني است. دائو پديده نهيك حادثة تصادفي، بلكه هاويه
ها در طبيعت است. دائو ظلمت  نيافته است. دائو مادر همة پديده هاي تحقق و سرشار از آفرينش

  .  .(Moeller, 2006: 19)بخشد اي خودجوش به همه چيز هستي مي گونهپرعظمتي است كه به 
بدين ترتيب هدف سالك و هنرمند در طريق دائو يگانگي با اين ظلمت و راه يـافتن بـدين   

  فضيلت است؛
  رهرو دائو، با دائو يكي است

  رهرو فضيلت، يگانه با فضيلت
  رهرو آسمان، با آسمان يگانه 

  با توست با دائو يگانه باش، دائو
  با فضيلت يگانه باش، فضيلت از توست
  با آسمان يگانه باش، آسمان از توست

  سست ايمانان، نه معتمدند
  )23: بخش1377،  لائو(

  
  . دائو؛ دوستي با طبيعت؛ پذيرش فعال طبيعت4

شـود.   ها تطبيق دادنِ خود با وزن و آهنگ جهاني، بنيـاد خـرد محسـوب مـي     براي تمامي چيني
وي در آيين دائو را نيز بر همين مبنا، پذيرش فعالانه و از سر رغبت طبيعـت  - وتوان اصل و مي

هاي  آموزد كه با دوري از هيجان و حفظ اعتدال (در مورد خواسته وي مي - تلقي كرد. اصل وو
دروني) و پرهيز از در جريان حوادث، امكان توسع شخصيت واقعي هر موجود(در طبيعت اعم 

شود. بدين ترتيب هنگامي كه انسان مقدس دسـت بـه عمـل     گذاشته مياز انسان) به خود او وا
ماند.  زند، توقع هيچ نوع پاداشي را براي عملش ندارد. كار كه تمام شد، به انتظار سهميه نمي مي
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كند تا كسي نتواند با او سـتيزه كنـد   گذارد. از جنگ اجتناب مي استعدادهايش را به نمايش نمي
  )78- 77: 1369،  كالتنمارك(

» طبيعت«مندانه درواقع همان چيزي است كه سالك طريقت دائو بايد از  اين روحية سخاوت
شـود،   مظاهر غرور داراي آن ارزشـي كـه تصـور مـي    . بخشد بياموزد كه بدون ادعا و غرور مي

تواند داشته باشد؟ دائو ظـاهراً بـدون ايـن امـور هـم       نيستند. پس رقابت و تكبر چه معنايي مي
  دهد. را به خوبي انجام مي كاركرد خود

  طبيعت مجبور به ثبات نيست، 
  تواند تنها براي نيمي از صبح بادها را به وزش درآورد،  مي

  ت نيم روز باران را فرو باراند.و تنها به مد
Tao Te Ching, chapter 23)(  

و تنـدي  تنها در قبال ساير همنوعان خود، بلكه در قبال طبيعت نيـز از نـزاع    ها بايد نه انسان
عنوان دشمني بنا نهاده شـده   كلي نگرش مدرن در غرب، بر پاية تلقي طبيعت به طور بپرهيزند. به

و آن را به تسخير و مهار خـويش درآورد. امـا نگـرش     است كه بايد با آن تسويه حساب كرده
گرايي ژرف در انديشه دائو وجـود دارد، امـا ايـن     مكتب دائو برخلاف اين است. نوعي طبيعت

(شناخت و غلبه بر طبيعت همچون ماشين)،  گرايي گاليله يا بيكن گرايي نه از نوع طبيعت بيعتط
) Thoreau) و سورو (Wordsworthگرايي كساني همچون روسو، وردزورث ( بلكه از نوع طبيعت

  )Watson , 1964: 109- 110) است.
  آنها كه انديشه تسخير زمين

  هستند و شكل دادن به آن بر طبق اراده خويش
  به باور من هرگز كامياب نخواهند بود.
  زمين همچون ظرفي است چنان مقدس

  گردد كه به محض نزديك شدنِ ناپاكي بدان، منغص مي
  گردد. كنند، ناپديد مي آن دراز ميگاه كه آنان دستان خود را به سوي  و آن

TaoTe Ching, chapter 29)(  

ا به بلندترين قلة جهان رسيدند، ايـن موفقيـت   ه بايد با طبيعت دوستي كرد. وقتي بريتانيايي
بر اورست مورد تمجيد فـراوان قـرار گرفـت. دي تـي     » غلبه«) يا conquest» (فتح«عنوان  آنان به

ها بوديم، از دوستي با اورست سخن  ها اگر جاي آن ما شرقي«گويد:  ) ميD. T. Suzuki( سوزوكي
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پورنا، دومين قله بلند جهان صعود كرده بودند، در تيم كوهنوردي ژاپني كه به قلة آنا» گفتيم. مي
پنجاه متري قله از صعود باز ايستادند و همين امر موجب شد تا يك كوهنورد غربي با نابـاوري  

آيين دائو به دنبال آشتي با طبيعت اسـت  » اين كار تنها از سر فخرفروشي بوده است!«بگويد كه 
اي كـه جـوزف    شـناختي اسـت؛ خصيصـه    بـوم  و نه تسخير آن. رويكرد اين مكتب رويكـردي 

ماندگي چين بـه لحـاظ    رغم عقب ) را به ابراز اين نظر واداشت كه عليJoseph Needham( نيدهام
هاي علمي، مردمان اين سرزمين از همان ابتدا فلسفة طبيعي پويايي را شكل دادند كه  ارائه نظريه

گرايي ماشـيني كـه اتخـاذ     از مادي شباهت فراواني با موضع علم مدرن پس از گذشت سه قرن
بخش معماران غربي و از جملـه فرانـك    شناختي مكتب دائو الهام رويكرد بوم 2كرده است دارد.

   3) بوده است.Frank Lloyd Wrightلويد رايت (
هـيچ   ها يا زير درختـان بـي   معابد دائويي از محيط خود متمايز نيستند. اين معابد بر دامنة تپه

نيز در بهترين حالت بايد   ها اند. انسان رميده و با محيط پيرامون خود ممزوج شدهفروشي آ جلوه
چنين باشند. غايت كمال آدميان آن است كه خود را با دائو همسان نموده، اجازه دهند سحر آن 

ها تأثير كند. اين رويكرد مكتب دائو در قبال طبيعت بر هنر چين نيز تـأثير عميقـي برجـا     در آن
گيري تأثير و نفـوذ مكتـب    هاي هنر چين با اوج ترين دوران سبب نيست كه طلايي بيگذاشت. 

  اند. دائو مقارن شده
رفتند و  نقاشان اين سرزمين پيش از آنكه قلم و ابريشم در دست گيرند، به دامن طبيعت مي

د تبديل خواهند آن را نقاشي كنن ساختند تا مثلاً به درخت بامبويي كه مي خود را غرق در آن مي
موي نقاشي، نيمي از روز و يا چهارده سال را به انديشـيدن   شوند. آنها پيش از حركت دادن قلم

از دو واژة ريش مربوط بـه كـوه و آب تشـكيل    » نقاشي منظره«گذراندند. واژه چيني معادل  مي
شده است كه يكي القاگر عظمت و تنهايي و ديگري القاگر انعطاف، پايداري و حركت دايمـي  
است. انسان در ميانة اين عظمت بسيار كوچك است و لذا اگر بخواهيم اصولاً انساني را در اين 

  ). 7و  6ها بيابيم، بايد نگاهي تيزبين و دقيق داشته باشيم (تصاوير  نقاشي
ها معمولاً در حال بالا رفتن از تپه به همراه بار و بنة خود، سـوار بـر    ها انسان در اين نقاشي

ها نماد نفس انساني هستند كه سـفري در پـيش،    شوند. اين انسان پارو زدن تصوير ميبوفالو يا 
اي براي صعود در پيش رو دارد، اما از هر طـرف محصـور در زيبـايي نيـز      باري بر دوش و تپه

ها نيز به مانند  ها و طول عمر درختان كاج را ندارند. با اين حال آن صلابت كوه  ها هست. انسان
ها به مانند سـاير اجـزاي    ابرها به دستگاه آفرينش تعلق دارند. دائوي ابدي نيز در آنپرندگان و 

  ).4جهان هستي، ساري و جاري است (تصوير 
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گرايي مكتب دائو با گرايش به طبيعي بودن نيز تلفيق شـده اسـت. در ايـن مكتـب،      طبيعت
 Chuangان چوانـگ زو ( شوند. وقتي پيـرو  تجمل و خودنمايي به عنوان اموري ابلهانه تلقي مي

Tzu    از وي جهت برگزاري يك مراسم تشييع جنازه باشكوه بـرايش اجـازه خواسـتند، وي در (
چه چيز از اين بالاتر كه آسـمان و زمـين تـابوت درون و بـرون مـن،      «پاسخ آنان چنين گفت: 

در » ند؟خورشيد، ماه و ستارگان نيز پارچه كفن من و كل نظام آفرينش نيز تشييع كننده من باش
شدند و مظاهر زنـدگي بـدوي مـورد تمجيـد قـرار       اين مكتب مظاهر تمدن به سخره گرفته مي

[بـراي بـه    داشتيم. كاش مـردم   گفت: كاش سرزميني با ساكناني اندك مي گرفتند. لائوتزه مي مي
آوردنـد. اي كـاش آدميـان     زدن نخ روي مي خاطر سپردن چيزهاي مختلف] دوباره به شيوة گره

شان تـوأم بـا    شان راحت و كارهاي كشاورزي هاي شان زيبا، خانه هاي ان دلچسب، جامهش غذاي
مـورد صـورت    معنا كه از سر كنجكاوي بي عنوان كاري بي لذت بود. در مكتب دائو مسافرت به

ممكن بود خانه و مزرعة همسايه چنان نزديـك باشـد كـه    «شد.  گيرد، امري مذموم تلقي مي مي
ها هم وجود داشت، امـا افـراد بـدون آنكـه بـه آن       ها يا پارس سگ روسامكان شنيدن آواي خ

  »4مردند. شدند و مي مزرعه سري زده باشند پير مي
عنوان آشكارترين وجه تمايز ميان پيروان مكتـب   همين گرايش به طبيعي بودن و سادگي به

فاوت چنـداني  لحاظ غايات اصلي با يكديگر ت شد. اين دو مكتب به دائو و كنفوسيوس تلقي مي
اي به رويكرد پيروان مكتب كنفوسيوس در قبال اين  نداشتند، اما پيروان مكتب دائو چندان علاقه

دادند. ظاهرآرايي، تجمل و تشريفات در نظر اينان فاقد هرگونـه ارزشـي بـود.     مسايل بروز نمي
پـي  توانسـت در   وسواس بيش از حد يا رعايت دقيق آداب و رسوم رايج چـه دسـتاوردي مـي   

داشته باشد؟ اين رويكرد به تمامي رويكردي تصنعي و شبيه به ظاهر و سطحي جلايافته بود كه 
شد. در اينجـا مكتـب كنفوسـيوس تنهـا      به زودي شكنندگي و گرايشش به سركوب آشكار مي

مندسـازي زنـدگي بـود. تمـامي انـواع نظامـات مبتنـي بـر          اي از گرايش انسان به قاعـده  نمونه
معنـا هسـتند. هـيچ     بخشي كامل به زندگي كارهايي بي خود تلاش براي نظم گري و نيز حساب

بنـدي يـك واقعيـت واحـد      هـاي مختلـف تقسـيم    عنوان شيوه ها به يك از اين نظامات و تلاش
باشـند. نقـل اسـت در ولايـت     » سـه پيمانـه در نوبـت صـبح    «توانند چيزي بيش از قضيه  نمي

به كاستن از غذاي بوزينگان خود وادار نمـود. وي   داري را )، تنگي معيشت بوزينهSung( سونگ
من بعد جيره غذاي آنان سه پيمانه در نوبت صبح و چهار پيمانه در نوبـت  «به بوزينگان گفت: 
انجام تقاضـاي بوزينگـان را بـراي     دار سر پس از اعتراض بوزينگان، بوزينه» غروب خواهد بود.
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ر نوبت غروب پـذيرفت. بوزينگـان نيـز از ايـن     دادن چهار پيمانه در نوبت صبح و سه پيمانه د
  .(Huston, 2007: 113) پيروزي خود سرمست گشتند

انـد. اينـان بـرخلاف پيـروان سـاير       محوري پرهيز نموده پيروان مكتب دائو همواره از انسان
هاي چيني براي ارتباط  اند. شمن گاه ايزدان داراي تجسد حيواني خود را رها نكرده مذاهب، هيچ

هايي شامل تصـاوير حيوانـات مختلـف را بـر چهـره       ين ايزدان داراي تجسد حيواني، نقاببا ا
روح اينان حلقه اتصال ميان عوالم زندگان، نياكان و ايزدان بودنـد. سـنتي    زدند. حيوانات ذي مي

مبتني بر شادماني حيواني وجود داشته است كه طي آن فرد خود را به هيئـت حيـوان خاصـي،    
  ها امروزه نيز حاوي معنا هستند. آورد. اين آيين خرس درمي مثلاً درنا يا

  
  . طبيعت دائويي و نقاشي منظره5

توان با كلام بيان كرد و نه با سكوت. بنابراين، نقاشي كه نه كلام  كه گفته شد، دائو را نه مي چنان
چـه مـا   دائو خواهد بود. نقاشان چينـي بـرخلاف آن  » بيانگر«است و نه سكوت، به بهترين وجه 

پرداختند و هدفشـان دسـتيابي بـه     امروز از نقاشي منظره در ذهن داريم، چندان به جزئيات نمي
زدند، به كلبة خلوت  ها در طبيعت پرسه مي روح طبيعت بود؛ به همين دليل، پس از آنكه ساعت

از كردنـد.   گشتند و با تمركز و سرعت آنچه از مناظر شهود كرده بودند، نقاشي مـي  خود باز مي
: 1391، ابوالقاسـمي صـرف ( شان بود تا تكنيـك   ها محصول روح رها گشته رو اثر نهايي آن اين
24(.  

 دائـو . بود) راه( دائو همان ها، به ظاهر متكثر طبيعت براي آن عناصر ميان بخش وحدت عامل
 تلقـي  علـّي  يـا  مـدبر  نيـروي  يك عنوان به اما بخشد، مي هستي چيز همه به كه بود غالبي اصل
 اين ميان روابط بر طبيعت، در عناصر مدبر يا خالق عامل جاي به غالباً چيني فلسفة در. شود نمي

 است طبيعت جهان در مهم عنصري انسان دائو، مكتب باورهاي طبق بر. شود مي تمركز عناصر
 به بايد ها انسان مكتب، اين تعاليم طبق بر همچنين. شود مي دعوت طبيعت آهنگ از تبعيت به و

 در. نماينـد  برقـرار  طبيعـت  با نزديكي پيوند مطلوب، جسماني و اخلاقي سلامت به نيل منظور
 تشـكيل  »يانگ« و »يين« عنوان با مكملي وجوه از هستي جهان از بخش هر ساختار، اين درون
 و سـرد  و مؤنـث  ضعيف، منفي، رمزآلود، تاريك، پذير، كنش نيرويي عنوان به »يين«. است شده

 و نوسـان  حـال  در همـواره  گرم، و مذكر مثبت، مشهود، روشن، فعال، نيروي عنوان به »يانگ«
 نامتنـاهي  تغييـر  و طبيعت آهنگ تكوين عامل تعامل و نوسان همين و هستند يكديگر با تعامل
  .است
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در رويكرد دائو، انسان با زمين هماهنگ است؛ زمين با آسمان هماهنگ است؛ آسمان با دائو 
هماهنگ است، و دائو با راه طبيعت هماهنگ است. اين طرح كلي سيستم لائودزه است. مراد از 

دهـد، يعنـي جامعيـت خـودانگيختگي يـا       طبيعت همة آن چيزهايي است كه در جهان رخ مـي 
هايي مطلق از تصنعي بودن. به اين ترتيب هرگاه چيزها آزاد باشند كه راه خودجوشي چيزها و ر

كنند. بنابر دائودجينگ، انسان در آغـاز   طبيعي خود را دنبال كنند، در كمال هماهنگي حركت مي
شـود. بهتـرين راه شـادماني،     شادمان بود، اما در نتيجه تغييراتي كه جامعه پديد آورد، ناشاد مـي 

ز تمدن تصنعي كنـوني و زيسـتن در پيونـد آرام بـا طبيعـت اسـت، در ميـان        دامن فروچيدن ا
  ).112- 111: 1369ها (چو؛ وينرگ،  ها و رودها و كوه جنگل

گرايي در هنر و معماري دائويي اثر عميقي برجاي گذاشته است و مبدل به يكي  اين طبيعت
ا غرق در طبيعت سـازند و  اند كه خود ر از اركان هنر چيني شده است. نقاشان چيني سعي كرده

هـا و   هاي آنان سخن گويد. معابد دائويي معمولاً در مثابـل تپـه   بگذارند كه طبيعت از درون قلم
اندازهاي زيبـايي پـيش روي    اند و چشم ها قرار دارند و با محيط اطراف درآميخته پشت درخت

نگي با دائو اسـت. او اجـازه   آميزد. بالاترين مقصد او يگا دارند. انسان برين نيز با طبيعت در مي
دهد تا دائو در درونش كار كند. او با شناختن دائو قلـب همهمـه معـارف را بدسـت آورده      مي

  .)104: 1378، راسخياست (است؛ زيرا دائو اصل جهان 
 هنـر . دهـد  مـي  راه آدمـي  روان درون به واسطه هيچ بي را خارج جهان نقاشي از اين منظر،

 حـس  هنـر . او عقـل  نـه  و اسـت  آدمي دل هنر سرچشمة. زيبايي است تبلور و تمرين عنوان به
 نگـاه  روشـن  آدمي روح درون در را جمال مشعل و انگيزد برمي آدمي در را شادماني و شفقت

 خـويش،  هنـر  رهگـذر  از نيز نقاش. هست نيز ها ارزش شناخت متضمن جمال مفهوم. دارد مي
 زيبـايي  همچنين اما دارد، مي ابراز را طبيعت زيبايي ارزش به نسبت خود كامل آگاهي و وقوف
 هـم  نقاشي بنابراين،. طلبد مي جان و بيند مي ديده. كشد مي بند به خود هنر رهگذر از را طبيعي

  گذارد. مي تأثير هويت بر مستقيماً هنر انواع ساير در هم و طبيعت از تصويري ارائه در
 آمـوزش  بـر  مشـتمل  سـخت  بسـيار  برنامـة  يك بر علاوه دائو مكتب حوزة در دانشجويان

 بـه   چـين،  ادبي و هنري كلاسيك آثار و هواشناسي نجوم، شناسي، باستان شناسي، مردم فلسفه،
 بسـط  هـدف  بـا  ها آموزش اين تمامي. پردازند مي نيز نقاشي و نويسي خوش موسيقي، فراگيري

 هـاي  مراقبـه  مبـاني  هـا  آموزش اين. اند شده تدوين دانشجو اخلاقي تزكية و تأديب ذهني، دايرة
 دانش از آن گسترة كه است پويا و كامل مكتبي آيين دائو. دهند مي تشكيل را دائو مكتب روحي
 بنيان و اصل در مكتب دائو. است زندگي سبك يك واقع در مكتب اين. است فراتر بسي نظري
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 ,Chang) است روحاني سلوك و سير منظور به نفس كامل تزكيه و طبيعي زندگاني علم خويش،

1970: 7) .  
 سـمت  بـه  معبد ساختن و مراقبه براي هايي خانقاه ايجاد منظور به بودا و دائو آيين قديسان

 راه بـه  هـا  آن دنبـال  بـه  نيـز  گران سياحت و مسافران زايران،. شدند مي سرازير مقدس هاي كوه
 و غبـار  و گرد از فرار براي كه شهرنشيناني ستودند، مي را طبيعت زيبايي كه شعرايي: افتادند مي

 كشـاكش  در و بودند، شده روستايي هاي خانه ساخت كار به دست پرجمعيت شهرهاي طاعون
 و تـاريخي  متـون . ساختند مي خود مأمن را ها كوه كه دربارياني و مقامات سياسي، هاي آشفتگي
  .هستند هستي جهان ماهيت از پيچيده تصوراتي دارنده دربر چينيان نخستين فلسفي

عنـوان تـوازن    (دائـو) بـه   برندة جهـان هسـتي   عنوان عامل پيش در مكتب دائو، اصل تغيير به
(يـين و يانـگ). تـوازن ميـان      شود كه با يكديگر تعامل دارند هماهنگ ميان اضدادي تعريف مي

كـه  آفريند. چينيان را اعتقاد بر آن اسـت   ) ميqi( »چي«اضداد نوعي نيرو يا روح طبيعي را به نام 
شـده نيـز    (چي) را بايد در طبيعت جست و جو نمود. منـاظر نقاشـي   ترين شكل اين پديده ناب

) يـا منظـره از   shanshui» (شانشـوئي «كه پيشتر اشاره شد، لفـظ   بازتابي از اين باور هستند. چنان
(آب) پديد آمده است كـه نمـودي از همـين نيروهـاي      »شوئي«(كوه) و  »شان«هاي  تركيب واژه

  (Chuang , 1996: 36)شود. ، كه به آن نيروهاي زميني و آسماني نيز گفته مي»يانگ«و  »يين«
هاي چيني از مناظر طبيعي، غالباً براي نشـان دادن ايـن دوگـانگي و غلبـه بـر آن،       در نقاشي

صورت فضاهاي  شوند. مثلاً هوا، آب، مه و ابرها به هاي زيادي به عمد خالي گذاشته مي قسمت
طـراز بـا فضـاهاي     شوند. در فلسفة دائو، فضاهاي خـالي (فضـاي سـلبي) هـم     ميخالي ترسيم 

شوند. اين توازن در فضا نمود رابطة ميان يين و يانگ  (فضاي ايجابي) تلقي مي آميزي شده رنگ
شـيئي   شـيئي و درون  هاي پيراموني، ميـان  و نيز يك تكنيك هنري است. به لحاظ هنري، قسمت

اي همچون يك چهره  ي ايجابي قسمتي است كه يك شكل يا سوژهكند. فضا فضا را تعريف مي
شـود.   آن را اشغال كرده است. فضاي سلبي نيز به قسمت پيراموني فضاي ايجـابي اطـلاق مـي   

گونه از هنر، علاوه بر مطالعة اشكال طبيعي، درآمدي آميخته با تفنن بر مفهوم فضاي سلبي و  اين
  رود. ايجابي نيز به شمار مي

توان يك تقليد سـاده بـه مفهـوم غربـي آن، از ظـواهر       رو نقاشي منظرة چيني را نمياز اين 
اي اسـت كـه هـم بـه      ها، جلوه طبيعي بر شمرد. اساساً يكي از وجوه بارز طبيعت در اين نقاشي

ظاهر شباهت دارد و هم در دل خود باطني عميق دارد. تفاوت عمدة ميـان ايـن سـبك نقاشـي     
ها در قبال مسئلة تقليد است. برخلاف تصور منفي رايج  و رويكرد آنچيني و غربي نيز، نگرش 
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عنـوان شـكلي از احتـرام و     در غرب در قبال مقولة تقليد، در ميان هنرمندان چيني به تقليـد بـه  
عنـوان عـاملي بسـيار     شود. در نقاشي چيني، سنت تقليد از اساتيد كهـن بـه   تجليل نگريسته مي

كار در چين به تقليد از آثار اساتيد فن  ح است. درواقع نقاشان تازهحياتي در فرايند يادگيري مطر
هاي  شوند. بدين ترتيب، اسلوب شرطي براي خلق آثار مستقل تشويق و ترغيب مي عنوان پيش به

شوند. در اين مكتب، هنرمندان نه تنهـا بـا    هاي آتي نقاشان جاودانه مي اساتيد كهن در آثار نسل
  شوند. اند شناخته مي و نشان استادي كه در محضر وي تلمذ كرده نام خويش، بلكه با نام

-Hsing» (سسـو  - هسـينگ «) [صورت طبيعت] و Wu-hsing» (هسينگ -  وو«هاي چيني  واژه

ssuتوان چنين استنباط كرد كـه مقصـود از    ) [مشابهت صوري]، از شواهد و عبارات فراواني مي
) در ذهن هنرمند، يـا  iلي صورت مثالي (اي) (آن ظاهر بيروني(هسينگ) نيست؛ بلكه منظور اص

) است كه بـا كـاربرد صـحيح    Chi) يا نفحة حيات(چي) (shenجان الهي در نهاد هنرمند(شن) (
) yunجريان يافتن (يـون) ( «تنها بايد شود. ازاين منظر اثر هنري نه هاي طبيعي آشكار مي صورت

(هسـينگ) طبيعـي، جـان     بوسيله شكلهويدا سازد، بلكه بايد » روح (چي) را در حركت حيات
كردند و نه ظاهر را. هنگـامي كـه    الهي را بازنمايي كند. نقاشان قديم صورت مثالي را نقاشي مي

هاي چنداني به  موي خود را با ضربت كند، با آنكه قلم ) نقاشي ميChao Tze Yun( چائو تسه يون
دارد و  دريافتـه، بيـان مـي    آورد، صـورتي مثـالي(اي) را كـه پيشـتر بـه خـوبي       حركت درنمـي 

) (كونگ)مهارتkung13: 1383تواند چنين توفيقي به همراه آورد(كوماراسوامي،  ) صرف نمي.(  
شـوند. علـت ايـن     هاي غربي غالباً با يكديگر مقايسـه مـي   هاي سنتي چيني و نقاشي نقاشي

ين مكاتب نقاشي شناسي هنري هر يك از ا مقايسه را بايد در وجود چند تفاوت بارز در زيبايي
ها نه تنها در ساخت و مواد، بلكه در فرايند خلق اثر نيـز مشـهود    جست وجو نمود. اين تفاوت

كارگيري زاويه ديـد باشـد.    هاي غربي و چيني نوع به هستند. شايد بارزترين تفاوت ميان نقاشي
ر آن يـك منظـره   كنند (كه د كه نقاشان غربي معمولاً از يك زاويه ديد واحد استفاده مي درحالي

شود)، هنرمندان چيني به اسـتفاده از   خاص تنها از يك نقطه معين در فضا به تصوير كشيده مي
زواياي ديد چندگانه تمايل دارند. مثلاً در يك نقاشي مناظر طبيعي به سبك چيني، ممكن است 

يـك كـوه   تا سه زاويه ديد به كار رفته باشد و تماشاگر بتواند قله، كمـركش و قسـمت زيـرين    
) focal point( هاي چيني و غربي به تعداد نقاط كانوني واحد را ببيند. وجه تمايز ديگر ميان نقاشي

هاي غربي معمولاً تنها يك نقطـة كـانوني ماننـد يـك      شود. در نقاشي در يك تصوير مربوط مي
ي نقـاط  هاي چينـي دارا  گلدان قرارگرفته در وسط و يا يك چهره وجود دارد. در مقابل، نقاشي
تواند متفات باشد. ايـن   كانوني متغير يا متكثر هستند كه ميزان برجستگي هر يك در تصوير مي
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اي بـه   ويژه در نقاشي مناظر طبيعي كاربرد دارد كه در آن مخاطب به حركت از نقطـه  تكنيك به
  شود. نقطه ديگر واداشته مي

از چنـد جهـت بـا يكـديگر      هاي غربي و چينـي  فرايندهاي مربوط به آفرينش اثر در نقاشي
اي مبتني بر نقاشي در حين مشاهده مستقيم طبيعت  تفاوت دارند. در نقاشي غربي، سنت ديرينه

كه در نقاشي چيني، هنرمند ابتدا به مشاهدة دقيق طبيعت  و بعداً در كارگاه  وجود دارد، درحالي
كه هنرمند سنتي غربي بـا   ليپردازد. درحا هنري خود و با استمداد از نيروي حافظه به نقاشي مي

بعدي را ايجـاد نمايـد،    كوشد تا توهم فضاي سه تأكيد و تمركز بر ظاهر طبيعي يك موضوع مي
  هنرمند چيني بر جوهر يا انعكاس روحاني موضوع تأكيد دارد. 

  
  گيري . نتيجه6

ش خلاقانه الهام بخش كن سازد، مي برقرار طبيعت با كه با نسبتي دائو چنانكه ملاحظه شد، آيين
 بلكه پردازد، نمي طبيعت برابر در عقلي يا اراده تبيين به دائو پردازي چيني است. مكتب در منظر
 و رمز به گشوده است دري نيز جينگ د دائو بوده و اساساً كتاب طبيعت قانون خود، دائو اساساً

 دائـو  واژة خـود  اساساً. است راهنما هنرمند هاي انديشه برانگيختن در كه هماهنگي اين رازهاي
 در كننـد،  دنبـال  را خـود  طبيعـي  راه كه باشند آزاد هرگاه چيزها است. طريق و راه معناي به نيز

 طبيعت در كه جرياني و سير با طبيعت، راه با دائو كلي طور كنند و به مي حركت هماهنگي كمال
 دائـو،  رهـرو  هـدف . است دائو شيوة چيز، هر خودجوشي و طبيعي سير. است هماهنگ است،
 و اصـلاح  بـه  كه نيست طبيعت اين. باشد ناسازگار طبيعت با كه است كاري هر انجام از پرهيز
 اين از. دهيم وفق آن با را خود بايد و هستيم تغيير نيازمند كه هستيم ما اين بلكه دارد، نياز كمال
 سـراغ  بـه  آن واسـطة  به هنرمند كه است طريقي همان اين و شد نيست طبيعت قبال در بايد رو

 عنوان به) دائو( هستي جهان برندة پيش عامل عنوان به تغيير اصل دائو، مكتب در. رود مي طبيعت
 تـوازن ). يانـگ  و يين( دارند تعامل يكديگر با كه شود مي تعريف اضدادي ميان هماهنگ توازن
 نيز) شانشوئي( شده نقاشي مناظر. آفريند مي »چي« نام به را طبيعي روح يا نيرو نوعي اضداد ميان

 را چينـي  منظـرة  نقاشي رو اين از .هستند» يانگ« و »يين« نيروهاي غالب در باور اين از بازتابي
 بايـد  نهـا ت نـه  هنـري  اثر. شمرد بر طبيعي ظواهر از آن، غربي مفهوم به ساده تقليد يك توان نمي

 بوســيله بايــد بلكــه ســازد، هويــدا حيــات حركــت در را) چــي( روح)  يــون( يــافتن جريــان«
  .كند بازنمايي را الهي جان طبيعي،) هسينگ( شكل
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  ) امپراتور هويزونگ مركب 1127- 960ها و بامبو، سلسله شمالي سانگ (. فنج1تصوير 

 سانتي متر) حك شده با رمز امپراتور X 45.7 27.9و رنگ بر روي ابريشم (
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1981.278)  

  
  ، گان هان 750)، حدود. 906- 618( تانگ سلسله، سفيد درخشان شب .2تصوير 

  )سانتي متر 34*  30.8(اينچ  X 13 3/8 1/8 ،12 كاغذ رويمركب بر 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1977.78)(  
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  بر روي كاغذ مركب) 1953- 1895ژو بيهونگ (چيني،  1932. چراي اسب، مورخ 3تصوير 

20 1/2 x 14 3/4 in. (52.1 x 37.5 cm) (http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1986.267.192)  

  
 پانزدهم، قرن كوه، قلة بر ايستاده شاعري ژو، شن .4تصوير 

ttp://www.chinaonlinemuseum.com/painting-shen-zhou-poe-on-a-mountaintop.php 
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   w x 12" h "8غرفه ويرجينيا لويد ديويس  . كوه5تصوير 

  _Josh $ Ashley Harvey (http://joyfulbrush.com/gallery9_landscapes2/9a در مجموعه 



 191  )خسرو ظفر نواييو  سيدمحمد مهدي ساعتچي... ( »طبيعت«معنا و مفهوم 

 

  
  ) 1470- 1388چيني، ( چانگ شيا CA .1460، مينگ سلسله، باد در بامبو .6تصوير 

  )مترسانتي  X 59.7 203.8اينچ ( X 23 1/2 4/1 80 بر روي كاغذ مركب 

(http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1989.235.1) 
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 w x 27"hw x 27"h"17 "17 ويرجينيا لويد ديويس بامبوي مركبي سياه .7تصوير 

(http://joyfulbrush.com/gallery1_bamboo/2blackinkbamboo2.html)  
  
ها نوشت پي

 

توان نمودي از نيروهـاي   هاي منظره، به معناي كوهستان و آب را مي در ادامه اشاره خواهد شد كه نقاشي. 1
  .در مكتب دائو تلقي كرد» يانگ«و » يين«

  اشاره به مواضع پست مدرن و ديگر رويكردهاي انتقادي به خصايص ادعايي علم مدرن است. .2
  نگاه كنيد به كتاب زير:. 3

Chung-yuan, Chang. Creativity and Taoism, A Study of Chinese Philosophy, Art, and Poetry. New 
York, 1970, p:20 

  

4. Fung Yu-lan's translation of the Tao Te Ching, chapter 80, in his A Short History of Taoism 
  
  نامه كتاب

 دوم، ، سالهنر تطبيقي مطالعات ةدوفصلنام، »چيني ةدائوئيسم و نقاشي منظر«). 1391(  محمدرضا ،ابوالقاسمي

  تابستان. و بهار سوم، ةشمار



 193  )خسرو ظفر نواييو  سيدمحمد مهدي ساعتچي... ( »طبيعت«معنا و مفهوم 

 

 ة، شـمار هنـر  ةفصلنام، »تأثير مفهوم تهي در تفكر دائو بر فضاي خالي نقاشي چيني«). 1381(محسن ،پروا بي
  .زمستان، 54
آن در  ةاز طبيعت و جلو« درنوشين نفيسي،  ة، ترجم»كيفيت زيبايي در نقاشي ايران«. ) 1384(لورنس ،بينيون

 .مرداد و شهريور ،84- 83شماره  ، كتاب ماه هنرمرتضي حيدري و...،  ».نقاشي ايران و چين
  چشمه،.: تهران  .جينگ د دائو :تحقيق و برگردان ،تفكر براي راهي ).1377( دائو پاشايي ع،

  .نشر گفتار، چاپ دوم :ع . پاشايي، تهران ة، ترجم»تاريخ فلسفه چين« ).1369( جاي چو، و چاي وينبرگ
، 20ره ا، شـم هفت آسمان لنامةفص، »ارتباط انسان و طبيعت در اسلام و آيين دائو«). 1378( فروزان ،راسخي

 تابستان.
  انتشارات فرهنگستان هنر. :، تهرانشناسي در شرق آسيا هنر و زيبايي. ) 1385( محمدرضا ،گران ريخته
  روز،. فكر :بركت، تهران بهزاد و رياحي هرمزمة ترج ،جينگ د دائو  . )1377(دزو ،لائو

  نگار،. به :پور، تهران شهرنوش پارسي ةترجم ،لائوتزه و آيين دائو . )1369(ماكس ،كالتنمارك
  .، بهار9، شماره خيال ةفصلنامصالح طباطبايي،  ةم، ترج»نظرية هنر در آسيا«،  )1383( آناندا ،كوماراسوامي

  ني.: تهران .رامين عليمة، ترجهنر تاريخ .)1386( ارنست ،گامبريچ
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